
 زن جوان راهی دادگاه خانواده تهران شد تا 
سیما فراهانی

تپش

به زندگی مشترک با شــوهرش پایان دهد، 
ولی دلیلش كمــی عجیب تــر از بقیه دلایل 
جدایــی در دادگاه خانــواده بــود. لعیــا از 
زندگی با شوهرش ناراضی بود، چون با هم 
دعــوا نمی كردنــد! او زمانی كــه در مقابــل قاضــی دادگاه خانــواده قرار 
گرفت در این باره گفت: پنج ســال اســت با صابر ازدواج كرده ام، ولی 
در این مدت حتی یک بار هم درگیر نشده ایم. شوهرم روی حرف من 
حرف نمی زند و هرچه می گویم، قبول می كند. هر شرایطی را می پذیرد 
و از هیــچ چیــز ایــراد نمی گیــرد. هربــار هــم مــن از دســت او عصبانــی 
می شــوم، بــدون هیچ حرفــی عذرخواهــی می كنــد و تمام تلاشــش را 
می كند تــا دیگــر آن را تكرار نكند. شــاید خنده دار باشــد امــا من دلم 

می خواهد مرد زندگــی ام گاهــی اوقات با 
من مخالفت كند. حتــی بعضی وقت ها 
با هم دعــوا كنیم. من قهر كنــم و او برای 
می خواهــد  دلــم  كنــد.  تــلاش  آشــتی 
ج شود.  زندگی مان از این یكنواختی خار
در این مدت حســرت یــک دعوا بــه دلم 
مانده اســت. حتی وقتی خودم از دست 
صابر عصبانی می شــوم، اجازه نمی دهد 
فقــط  و  كنــم  خالــی  را  عصبانیتــم 

عذرخواهــی می كنــد، یــا این كــه ســكوت می كنــد. مــن دوســت دارم 
شــوهرم كمی مغرور باشــد. دلم می خواهــد عصبانی شــود. من هم 
مثل زن های دیگر دوست دارم شــوهرم غرور و غیرت داشته باشد، 
تا بتوانم به او تكیه كنم. ولی صابر خیلی بی تفاوت است و این همه 
آرامش او مرا آزار می دهد. زندگی ما هیچ هیجانی ندارد. در صورتی كه 
من خودم عاشق هیجان هستم و دوست دارم گاهی اوقات هم كه 
شــده حتی با شــوهرم دعــوا كنــم. ولی پنج ســال اســت كــه دارم این 
زندگی یكنواخــت و ســرد را تحمل می كنم، اما دیگر خســته شــدم و 
می خواهــم برای همیشــه به زندگــی مشــترک مان پایان دهــم. البته 
فقط بــا مــن اینطوری نیســت. حتــی اگــر در خیابــان راننــده ای مقصر 
باشــد و با او تصادف كند، همســرم عذرخواهی می كند. مرد كه نباید 

اینقــدر زود جا خالی كند. وقتــی به رفتارش اعتــراض می كنم ، 
می گویــد ؛ دو روزه دنیــا ارزش ایــن را نــدارد بــه خاطــرش 
بخواهیم، دعــوا و جنجال داشــته باشــیم. این دیــدگاه او به 

زندگی باعث شده همه به راحتی حقمان را پایمال كنند. 
در ادامــه شــوهر ایــن زن نیــز بــه قاضــی گفــت: واقعــا خنــده دار 
اســت. چون من همیشه به همســرم احترام گذاشــتم و سعی 
كــردم هیچ وقت ناراحــت نشــود، او می خواهد طلاق بگیــرد. در 
این مدت چون عاشق همسرم بودم، هیچ وقت نمی توانستم 
ناراحتی اش را تحمل كنم. برای همین سعی می كردم همیشه 
بــه حرف هایــش گــوش بدهــم. از دعــوا و تنــش بــدم می آیــد. 
متنفرم كه بــا همســرم و داد و فریاد كنــم و درگیــری راه بیفتد. 
قبــل از ازدواج هــم همیشــه همین طــور بــودم. هیــچ وقــت 
نشــدم.  درگیــر  خانــواده ام  بــا 
مــن آدم آرامــی هســتم و تصــور 
می كــردم ایــن یــک خصوصیت 
می كــردم  فكــر  اســت.  خــوب 
همســرم از زندگــی در كنــار من 
راضی است. احساس می كردم 
او را خوشــبخت كــرده ام. ولــی 
محبــت  می كــردم.  اشــتباه 
زیــادی باعث شــد او توقعش 
بالا برود. جــواب ایــن همــه محبــت را این گونــه داد. هنوز 
هم بــاورم نمی شــود زندگی مان را بــه دلیل آرامشــی كه به 
او می دهــم، بــه اینجا كشــانده اســت. من هــم دیگر دلم 
نمی خواهد او را ببینم و درخواست جدایی دارم. از این كه 
می بینم بــه مــن توهیــن می كنــد و جــواب خوبی هایم را 
این طــور می دهد، عذاب می كشــم. مــا دیگــر در كنار هم 

خوشخبت نخواهیم شد. 
در پایان نیز قاضی رســیدگی به این پرونده را به جلسه 
آینده موكول كــرد و با صحبت هایش ایــن زوج را راضی 
كــرد تــا پیــش از اجــرای تصمیم شــان بــا یک مشــاوره 

خانواده صحبت كنند. 

این که زن و مرد حتی در 
کوچکترین کارها نیز 
با شریک زندگیشان 

مشورت کنند، نشان 
از عدم اعتماد به 

نفس نیست، بلکه 
به این معنی است که 

همسرشان برایش 
قابل احترام است و 

ع ابراز علاقه  حتی یک نو
نیز محسوب می شود
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زن جوان در دادگاه:

ســارا شــقاقی ، روان شــناس در ایــن رابطــه می گویــد: 

نادیده گرفتن معمولا می تواند یک زندگی مشــترک را 

از میان ببرد. هم زن و هم مرد دوست دارد كه از سمت 

شریک زندگی شان محبت و كشش ببیند. 

در نظــر نگرفتــن خواســته طــرف مقابــل كم كــم باعث 

می شــود شــریک زندگــی احســاس ســرخوردگی و دیده 

نشــدن كند و از همســرش دورتر شــود. آن وقت است 

كــه ایــن دوری كم كم بــه ویرانــی یــک زندگــی می انجامد. 

وقتــی كاركردهــای خانــواده مثــل كاركردهــای اجتماعــی، 

شــناختی و عاطفی یكی پس از دیگری آســیب ببیند، زن 

و شــوهر كم كم احســاس رضایــت  منــدی خــود از زندگی 

مشتركشان را از دست می دهند. 

از بیــن رفتــن ایــن رضایت هــم، باعــث از هم گســیختگی 

روانی، عاطفی، اجتماعــی و حتی در نهایت طلاق می شــود. 

وقتی فاصله زیــادی در روابط زناشــویی به وجــود بیاید، زن 

و مرد دیگر نمی توانند آن احســاس امنیــت و حمایت را در 

طرف مقابل خــود ببیند و همیــن می تواند عواقــب جبران 

ناپذیری را به وجود بیاورد. عواقبی كه ســردی و از بین رفتن 

عشق میان زن و شوهر را شامل می شود. 

به اعتقاد من اینكــه زن و مرد حتــی در كوچک ترین كارها نیز 

با شــریک زندگیشــان مشــورت كنند، نشــان از عدم اعتماد 

به نفس نیســت، بلكــه به این معنی اســت كه همسرشــان 

برایــش قابــل احتــرام اســت و حتی یــک نــوع ابــراز علاقــه نیز 

محسوب می شود.  

در ایـــــن پرونـــــده هـــــم دو طـــــرف در مسیرشـــــان اشـــــتباه گام 

برداشـــــته اند. مـــــرد فـــــردی بـــــوده كـــــه بـــــه دنبـــــال زندگـــــی آرام و 

بـــــدون تنـــــش اســـــت و بـــــرای رســـــیدن بـــــه ایـــــن هـــــدف خـــــود، 

ــا یـــــک  ــ ــر نیســـــت بـ ــ ــــه مقصـ ــــی كـ ــــی جاهایـ ــر اســـــت حتـ ــ حاضـ

عذرخواهـــــی تنـــــش را از بیـــــن ببـــــرد و برعكـــــس او همســـــرش 

بـــــه دنبـــــال هیجـــــان اســـــت. او حـــــس می كنـــــد بـــــه مـــــردی تكیـــــه 

كـــــرده كـــــه شـــــاید یـــــک روز بـــــه خاطـــــر یـــــک تنـــــش ورفـــــع آن، پـــــا 

روی زندگـــــی مشـــــترک بگـــــذارد و از آن عبـــــور كنـــــد. 

ایـــــن شـــــرایط باعـــــث تـــــرس درونـــــی شـــــده و بـــــرای رهایـــــی از آن 

گزینـــــه طـــــلاق را انتخـــــاب كـــــرده اســـــت.در پایـــــان تاكیـــــد می كنـــــم 

قبـــــل از ازدواج بـــــه خواســـــته هایتـــــان از طـــــرف مقابـــــل توجـــــه 

بیشـــــتری داشـــــته باشـــــید و تصـــــور نكنیـــــد بعـــــد از ازدواج همـــــه 

مشـــــكلات رفـــــع خواهـــــد شـــــد.

ید همسرتان را نادیده نگیر

از زندگی بدون دعوا خسته شدم!


